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مقدمه
ــزا در شناخت فرهنگ  ــرقين تأثيري بس در قرون اخير، بى ترديد مستش
ــته اند. برخى از ايشان به عنوان ايران شناس، به كوششي  خاورزمين داش
چشمگير دست زده اند؛ بخصوص اشخاصى چون هرمان اته، يان ريپكا 
ــات ايران زمين، با گردآورى  ــاندن كلّ ادبي ــراون كه در شناس و ادوارد ب
ــته اند كه  ــي اثرگذار داش ــعرا و كتب ادبى، نقش اطلاعات مفيد دربارة ش
ــان از اين طريق، ادبيات كهن پارسى را  ــپاس دارد. ايش جاى تقدير و س
ــه جهانيان معرفى كرده اند. ادوارد براون يكى از محقّقان تاريخ ادبيات  ب
است كه در 4 جلد اطلاعات مربوط به ادبيات ايران را گرد آورده است.

ــناس انگليسى،  ادوارد گرانوى براون (Edward G Browne)، خاورش
ــد و در سال 1304 هـ . ش/  ــال 1240 هـ . ش/ 1862م متولد ش در س
1926م  درگذشت. او استاد دانشگاه كمبريج انگلستان بود و به زبان هاى 
ــلط كامل داشت. او مؤلف آثار معروفى چون  فارسى، عربى و تركى تس
ــت.  ــال در ميان ايرانيان و انقلاب ايرانيان اس تاريخ ادبى ايران1، يك س
همچنين متن چند كتاب مهمّ فارسى را تصحيح كرده2 و به طبع رسانده 
ــزش براى چنين  ــراون»). به هر روى، لغ ــن، 1375: ذيل «ب ــت (معي اس
ــى ايران در 4 جلد،  ــزرگ در اثري عظيم چون تاريخ ادب ــناس ب ايران ش
ــط خطاهاى  چيزى از ارزش هاى وى كم نمى كند. در ذيل به بيان و بس
ــيخ سعدالدين محمود بن امين الدين عبدالكريم بن يحيى  وى دربارة ش

شبسترى مى پردازيم. 
1. تاريخ تولدّ شيخ محمود شبسترى

در متن كتاب چنين آمده است: «قرية شبستر نزديك تبريز در آذربايجان، 
مولد عارف معروفى است كه در اواسط قرن هفتم تولد يافته3 و موسوم 
است به سعدالدين محمود شبسترى» (برون، 2537: ج3، 186- 187). اما 
تاريخ دقيق ولادت وى را در بيشتر منابع و تذكره ها 687 هـ. ق، در قرية 
شبستر4، نزديك تبريز ذكر كرده اند، كه اين تاريخ با بيان براون همخوانى 

چكيده
پارسى،  فرهنگ و ادب  غربى در  ايران شناسان و محقّقان  از ميان 
كسانى هستند كه در تاريخ ادبيات ايران كوشش هايى نموده اند تا شيوة 
نوين تاريخ ادبيات نويسى در ايران توسعه يابد. يكى از اين پژوهندگان، 
ادوارد براون (1862- 1926) است، كه تاريخ ادبى ايران را به انگليسى 
چشم  به  متعدّد  خطاهاى  اثر  اين  خلال  در  اما  است.  كرده  تأليف 
مى خورد كه حتى از ديد مترجم آن، مرحوم على اصغر حكمت، به دور 
مانده است؛ به طورى كه اين اثر نياز به ترجمة انتقادى و چاپ دوباره 
دارد. در بررسى اي كه دربارة زندگى و آثار شيخ محمود شبسترى 
داشتيم، چون نتايج تحقيق را با اين كتاب قياس كرديم، به اشتباهات 
فاحشى برخورديم كه مترجم فقط به يكى از آنها اشاره كرده  است. 
اين خطاها چنين هستند: 1. «وى را به اختصار شيخ شبستر گويند»؛ 
2. «تولدّ او در اواسط قرن هفتم بود»؛ 3. «با آرامش و سكون، بدون 
حادثة مهمى در تبريز يا نزديك آن شهر به سر برده است»؛ 4. تأليف 
گلشن راز را به اشتباه در شوّال 710 ذكر كرده است؛ 5. كتاب گلشن 
راز را در پاسخ به پانزده سؤال اميرحسينى هروى دانسته است؛ 6- 
شرح گلشن راز را به اشتباه به عبدالرّزاق لاهيجى نسبت داده است، 
كه حكمت در حاشية متن بدان اشاره كرده است؛ 7. «مثنوى گلشن 
راز تنها اثر منظوم اوست»؛ 8. حكمت به اشتباه نام اثر شيخ محمود را 

حق اليقين فى معرفت االله و العوالم معرفى كرده است.
واژه هاي كليدي: شيخ محمود شبسترى، شيخ محمد لاهيجى، 

سعادتنامه، گلشن راز، ادوارد براون.
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ــال 687  ــاره مى كرد. ولادتش به س ندارد و بايد او به آخر قرن هفتم اش
هجرى در شَبسِتَر، از قراء نزديك به تبريز اتفاق افتاد (صفا، 1379: 763)؛ 
ــت: سال وفات او را 720 هجرى و مدت عمرش را  و همچنين آمده اس
ــته اند و با اين حساب، در حدود سال 687 هجرى  ــى و سه سال نوش س
ــترى، 1371: 2). علاوه بر آن، شيخ محمود  ــد (شبس بايد به دنيا آمده باش
ــلطنت گيخاتون خان5 در شبستر متولد شده و در عهد سلطان  در ايام س
محمد خدابنده و ابوسعيد بهادرخان، در شهر تبريز مرجع علماء، فضلاء و 
دانشمندان بوده است (ديهيم، 1367: 493؛ همچنين ر.ك: لاهيجى،  1371: 
ــم، 1367: 493)؛ و حال آنكه گيخاتون خان در اواخر  ــاد و هفت؛ ديهي هفت
قرن هفتم سلطنت داشته است. سلطنت گيخاتو و جلوس او مقارن شد 
با شورش جمعى از تركمانان و يونانيان بلاد روم بر لشكريان مغول مقيم 
آنجا و لزوم لشكركشى ايلخان به آن سرزمين. گيخاتو در چهار رمضان 

690 به بلاد روم رفت (اقبال، 1376: ج 1، 246).
چنان كه از قراين برمى آيد، مقبرة شيخ محمود به كرّات مرمّت و بازسازى 
ــتر، در وسط باغچه اى موسوم به  ــده است. مرقد شيخ در قصبة شبس ش
«گلشن»، جنب مرقد استادش، بهاء الدين يعقوب، در تحت گنبدى قرار 
گرفته است (تربيت، بى تا: 334). اين تجديد بناها و مرمّت هاى مختلف، 
موجب اشتباهات مختلف شده است كه حتى روايات تاريخى دربارة اين 
بزرگان را زير سؤال مى برد. از آن جمله، وصيّت شبسترى است: حضرت 
ــت فرموده اند كه مرا پاى حضرت  ــعدالدين محمود، خود وصيّ مولانا س
شيخ بهاءالدين يعقوب - رحمه االله - بگذاريد. وفات مولانا بهاءالدين در 
شهور سنة 737 هـ. ق واقع شده است (كربلايى تبريزى، 1349: ج 2، 91)؛ 
و حال قبر شيخ محمود پهلوى استادش و نه در جلوى پاى اوست و در 
حدود هفده سال نيز تاريخ وفات وى جلوتر است. به هر روى، اشخاصى 
ــتباه در تواريخ شده اند؛  ــته اند كه دچار اش در عمارت دخل و تصرّف داش
ــخص اوّل دولت محمدشاه قاجار،  ــى، ش از آن جمله، حاجى ميرزا آقاس
ميرزاحسين  خان سپهسالار، ظفرالدوله، پسر سردار سؤيد، و برادرزاده اش 
ــجاع الدوله حاجى صمد خان مراغى (همان: 548) هستند (براى اطلاع  ش

بيشتر، ر.ك: تربيت: 334- 335). 
ــات وى را در  ــگاه آن عارف، كه وف ــنگ هاى مختلف آرام برخلاف س
سى وسه سالگى، در سال 720 هـ. ق ثبت كرده اند، در يكى از سنگ هاى 
مزار وى چنين آمده است كه وى به دست جناب والاى مولانا بهاءالدين 
ــال 720 هـ. ق،  ــيد و در س يعقوب - عليه الرّحمة - خرقة ولايت پوش
ــراى آگاهى از متن كامل  ــن دار فانى رحلت فرمود (ب ــالگى از اي در سى س
سنگ نوشته، ر.ك: ديهيم: 494). بر پاية اين سنگ نوشته، تاريخ تولد شيخ 
ــت. اين تاريخ با سال جلوس گيخاتو خان مقارن خواهد  690 هـ. ق اس
ــت و در مجموع  بود. همين اختلاف ها در باب وفات اين مرد بزرگ هس
بايد پذيرفت كه ولادت او در اواخر قرن هفتم بوده است و نه در اواسط 
ــت قرن هشتم به  ــالى عمر خويش را در ربع نخس آن قرن، و در ميان س

پايان رسانده است.

2. نام اختصارى شبسترى
حكمت در ترجمة خويش از كتاب تاريخ ادبى ايران مى نويسد: «سعدالدين 
ــتر مى گويند [...]» ــيخ شبس ــترى، كه به اختصار او را ش محمود شبس

 (برون، 2537: ج 3، 187)، و حال آنكه شيخ محمود شبسترى را در هيچ 
ــيخ شبستر» ذكر نكرده اند و حتى براون  منبع و تذكره اى به اختصار «ش
ــى كتاب بدان اشاره نكرده است (براى متن انگليسى،  نيز در متن انگليس
ــه تنهايى  ــا ب ر.ك: v 3, p 146 literature, A history of Persian)؛ ام
ــيخ محمود» نيز ذكر كرده اند و در شيخ بودن  ــترى» يا «ش او را «شبس
ــت و اگر او را  ــتر اس ــت. به يقين، زادگاهش شبس او هيچ ترديدى نيس
ــد؛ زيرا اين قصبة كوچك در 8 فرسخى  ــيخ شبستر ناميم، بيراه نباش ش
شمال تبريز، به  واسطة آوازة اين فرزند خويش شهرتى عظيم يافته است. 
ــيخ شبستر است و هيچ شكّى در آن نيست كه مردى بدان  هرچند او ش
ــامان به دنيا نيامده است، ولى به اختصار  بزرگى و بلندمرتبگى در آن س
ــتر»، مى گويند  ــيخ شبس ــود «ش او را چنين خطاب نكنند و اگر گفته ش
«منظورتان شيخ شبسترى است؟»؛ برخلاف آن، هرگاه گفته شود «پير 
هرات»، بى درنگ پذيرفته مى شود كه مراد خواجه عبداالله انصارى است 
و او را به اختصار چنين خوانند. همچنين است «حكيم طوس» در خطاب 

حكيم ابوالقاسم فردوسى.
3. مسافرت هاى شيخ

ــر عمر را  ــد: «ظاهراً سراس ــخ ادبى ايران، براون چنين مى نويس در تاري
ــوب خويش، به آرامش و سـكون،  ــفته و عصر پرآش برخلاف زمانة آش
بدون حادثة مهمى، در تبريز يا نزديكى آن شهر به سر برده است» (براى 
 .(v 3, p 146 literature, A history of Persian :ــى ر.ك ــن انگليس مت
ــيارى بوده است و از آن جمله،  ــفرهاى بس حال آنكه بى ترديد، وى را س
ــت، كه اولادى از وى در آنجا  ــهور اس ــهر كرمان مش اقامت وى در ش
ــنده ناصواب مى نمايد. در اين  ــخن نويس باقى مانده اند. با وجود اين، س
باره سيّاح شروانى گويد: چندى شيخ در كرمان اقامت داشت و حتى در 
ــهر باقى مانده اند و طايفه اى  آنجا ازدواج كرد و اولاد و احفاد او در آن ش
ــكيل داده اند. همه دانند احفاد به نوادگان دخترى  را به نام خواجگان تش
ــى تا: 513 و 535؛  ــروانى،  ب ــتر از اين ماجرا، ر.ك: ش گويند (براى اطلاع بيش
ــم،  1367: 493؛ هدايت، بى تا:  ــت، بى تا: 335؛ ديهي ــا، 1379: 764؛ تربي صف
ــترى،  1371: 4- 5؛ زرين كوب،  1379: 319). حتى به نقل از  ص221؛ شبس
ــهر  ــت و همه دانند از تبريز تا آن ش وى چندى هم در كرمان بوده اس

فاصله چه اندازه است.
ــيخ نيز در مثنوى سعادتنامه6 به سفرهاى  علاوه بر روايت فوق، خود ش
بسيار خود اشاره كرده است، كه در آن سفرها افراد بزرگى را درك كرده 
و در هنگام تصنيف كتاب از آنها فارغ گشته است. مدتى از عمر خود را 
در تحصيل علم توحيد صرف كرده است؛ سفرها به مصر و شام و حجاز 
داشته است؛ همه جا از مشايخ و علماى فن استفاده برده است (همچنين 
دربارة سياحت ها و ملاقات هاى شيخ، ر.ك: تربيت: 335؛ ديهيم: 493؛ كربلايى 
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ــترى، 1371: 3- 4 ، و زرين كوب،  1379: 317 و  ــزى: ج2، ص89، شبس تبري
ــزرگ معروف محيى الدين  ــات و فصوص حكم، دو اثر ب 320)؛ از فتوح
ــى كلام غريب جمع كرده و مصنّفات  ــت؛ بس ابن عربى، بهره يافته اس
ــت و با اين حال، به آرامش روحانى دست نيافته است،  عجيب ديده اس
ــارت شيخ و استاد خويش، امين الدين، به التزام حال ارشاد  تا آنكه به اش
ــت (زرين كوب، 1370: 259). چنان كه مشخص است، سفرها از  شده اس
براى كسب علم و تجربه اندوزى و ملازمت و مصاحبت با بزرگان علم و 
طريقت بود. ابيات ذيل از معدود ابياتى است كه شبستري دربارة زندگى 

خود در آثارش  آورده است:
مدتى مـن ز عمـر خـويش مديـد  
صـرف كـردم  به دانـش تـوحيـد

در سفرها بـه مصـر و شام و حجاز  
كردم اى دوست، روز و شب تك و تاز
سال و مه همـچـو دهـر مى گشـتم 
دِه دِه و شهــر شهـر مـى گشــتم
گاهـى از مـه چـراغ مـى كـردم  

گاه دود چـــراغ مـى خـوردم
علمـا و مـشايـخ ايــن فـن    

بـس كه ديدم بـه هر نواحـى مـن
جـمـع كـردم بسى كلام غريـب 
ّـفات عجيــب كردم آنگـه مصن

از فتـوحات و از فـصـوص حـكـم
هيـچ  نـگـذاشـتم ز بيـش و ز كـــم
بعـد از آن سعـى و جدّ و جهـد تمام   

دل مــن هـم نمـى گـرفــت آرام
گفتــم از چيـست ايـن تـقلـقل بـاز 

هـاتفــــى دادم از درون آواز
كاين حديـث دل است، از دل جـوى   

گـرد هـر كـــوى هرزه بيـش مپـوى (شبسترى،  1371: 168)
ــفرهاى شيخ محمود مى نويسد: پس از اين گشت  صمد موحّد دربارة س
و گذار و سير و سفر، سرانجام به تبريز بازمى گردد و مقيم مى شود و به 
تدريس و تأليف و تذكير و تربيت مستعدّان مى پردازد؛ و در همين شهر 
ــؤالات حسينى هروى ساخته  ــت كه منظومة گلشن راز در پاسخ س اس
ــعادتنامه مى نويسد،  ــود (موحّد، 1376: 17). اما چنان كه خود در س مى ش
ــرودن آن كتاب پرداخته است  ــفرهايش به تصنيف و س پس از اتمام س
ــت و بايد پيش از پايان  ــتين مثنوى وى گلشن راز اس و مى دانيم نخس

سفرهايش سروده باشد.
ــفرهاى مختلف كه در سعادتنامه آمده است، روايتى از وى  علاوه بر س
ــت. شيخ به همراه استادش،  ــفر مكّه هم رفته اس نقل مى كنند كه به س
ــت (كربلايى تبريزى: ج 2،  ــن، به زيارت بيت االله الحرام رفته اس بهاءالدي
ــفرهايش را برمى شمرد، به حجاز هم  ــعادتنامه وقتى س 91). خود در س
اشاره مى كند و احتمالاً همان سفر وى به مكه هم باشد كه با استادش 

بهاءالدين يعقوب تبريزى رفته است. 
ــنّ كمِ شيخ امكان آن را  ــايد براون همانند برخى گمان مى برد كه س ش
ــيار كند و لذا تنها در تبريز و اطراف آن شهر  ــفرهاى بس نمى داد كه س
ــان ديگرى هم در تاريخ  ــاد مى پرداخت؛ اما كس به تربيت و وعظ و ارش
ــيار و تأليفات كثير  ــفرهاى بس ــنّ كم س ــوند كه با س ايران يافت مى ش
داشته اند. شبسترى در سى وسه سالگى درگذشته است و اين سن منافاتى 
ــيخ مقتول،  ــفرهاى فراوان و آثار او ندارد؛ چراكه عين القضات و ش با س
ــهروردى، در همين سنين جوانى درگذشتند و هر دو داراى آثار بسيار  س

بودند و سفر بسيار كردند (زرين كوب، 1379: 319).
به هر روى، پوشيده نيست كه شيخ محمود حدّاقل چندين سفر به شام، 
بغداد و حجاز و مدتى به كرمان رفته است؛ پس نظر براون در اين مورد 

نادرست مى نمايد.
4. تاريخ سروده شدن گلشن راز

ــرودن مثنوى گلشن راز مرتكب  براون به خطاى بزرگى دربارة تاريخ س
شده است. اين مثنوى، چنان كه مؤلف خود اشاره مى كند، در شوّال 710 
 v 3, p 147 :هجرى (فورية 1311م) به نظم آمده (براى متن انگليسى ر.ك
ــوّال 710هـ .ق.  ــا براون ش literature, A history of Persian و در آنج

ــته، كه مترجم فقط به ماه نخست اشاره  را با فوريه و مارس 1311م برابر دانس
ــته است) و حال آنكه شيخ محمود در آن كتاب سال 717 هجرى را  داش

سال نظم مثنوى گلشن راز دانسته است:
گذشته هفت و ده از هفتصـد سال 
ز هجـرت ناگـهان در مـاه شـوّال اشبسترىتنها اثر منظوم كه گلشن راز را شده، آن است براون بدان دچار از خطاهايى كه 

از خطاهايى كه براون بدان دچار شده، 
آن است كه گلشن راز را تنها اثر منظوم 
شبسترى دانسته و مى نويسد: تا آنجا كه 
معلوم است، مثنوى گلشن راز تنها اثر 
منظوم وى مى باشد. تأليفات ديگر وى 
عبارت است از رسالة حق اليقين و رسالة 
شاهد. و حال آنكه مثنوى ديگرى از آنِ 
شيخ محمود به نام سعادتنامه است و در 
حدود 3000 بيت، بر وزن خفيف، همانند آثار 
سنايى سروده شده است و همانند
 گلشن راز صبغة عرفانى دارد
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رسولـى با هـزاران لطف و احسان            
رسـيد از خـدمـت اهـل خراسان

بزرگى كاندر آنجا هست مشهور            
بـه انـواع هنـر چـون چشمة هور

جـهان را سـور و جـان را نور اعنى             
امـام سـالكان، سـيّـد حســيـنـى

همـه اهـل خـراسـان از كِه و مِه           
در ايـن عصر از همه گـفتند او بهِ

نبشـته نامـه اى در باب مـعنـى           
فـرسـتاده بـرٍ اربـاب معنــى

در آنـجا مشـكلـى چـند از عبارت            
ز مشـكل هاى اصـحـاب اشـارت

به نظــم آورده و پرسيده يَك يَك 
ــترى،  1382: 37. همچنين ر.ك:  ــظ اندك (شبس ــى معنـى اندر لف جـهانـ

لاهيجى، 1371: 725 و شبسترى،  1371: 68 (با اندكى تفاوت در لفظ))
ــوّال سال 717 هجرى پرسش ها  چنان كه از ابيات فوق برمى آيد، در ش
كه اساس نظم كتاب بود، به دست شيخ رسيد و او فى المجلس هر بيتى 
ــروع آن مثنوى گشت. هرچند در آغاز  را با بيتى جواب گفت7 و تاريخ ش
فقط به پاسخ گفتن آن پرسش ها اكتفا نمود، ولى اصرار ديگران موجب 

پيدايش اين منظومة هزار بيتى گشت8.
ــت كه  ــن راز از خطاهاى فاحش مؤلف اس به هر روى، تاريخ نظم گلش

بدان دچار شده و مترجم هم از آن غافل مانده است.
5. تعداد پرسش هاى اميرحسينى هروى

ــده را 15 سؤال شمرده  ــش هاى مطرح ش در تاريخ ادبى ايران تعداد پرس
ــخ پانزده سؤال است  ــن راز را چنين معرفى مى كند: و آن در پاس و گلش
ــخصى از خراسان، موسوم به اميرحسينى،  راجع به اصول تصوّف، كه ش
ــت (برون، 2537: ج3، 187- 188). سپس 15 بيت  از او پرسش كرده اس

را چنين مى آورد:
اين پانزده مسئله به طور اختصار به شرح ذيل است (براى آگاهى از ترجمة 
 v 3, ps 147-148 literature, A history of :ــش ها ر.ك ــى پرس انگليس

Persian كه ترجمه اى نسبتاً خوب و كاملى ارائه كرده است):

نخسـت از فكـر خـويشـم در تحــيّـر          
چـه چـيز اسـت آنكـه گـويندش تفكّر؟

كـداميـن فـكـر مـا را شـرط راه اسـت؟          
چـرا گـه طاعـت و گاهـى گناه است؟

كـه باشـم مـن؟ مـرا از مـن خبر كـن          
چـه معنـى دارد انـدر خـود سـفـر كـن

مسـافـر چـون بـود؟ رهرو كـدام است؟          
كـه را گـويـم كـه او  مرد تمام است؟

كـه شـد بر سـرّ وحـدت واقف آخـر؟          

شــنـاســاى چــه آمــد عـارف آخــر؟
اگـر مـعـروف و عارف ذات پاك اسـت          

چـه سودا در سر ايـن مشت خاك است؟
كداميـن  نقطـه را نطق است انا الحـق؟          

چـه گويى هـرزه بـود آن قول مطلـق؟
چـرا مخـلـوق را گـويـنـد واصــل؟          

سـلوك و سـير او چون گشت حاصـل؟
وصال ممـكـن و واجـب به هم چيست؟          

حديث قرب و بعُـد و بيش و كم چيست؟
چه بحر است آنكـه نطقش ساحل آمـد؟          

ز قهـر او چـه گـوهـر حـاصـل آمــد؟
چه جزو است آنكه او از كل فزون است؟          

طريـق جستن آن جـزو چـون اسـت؟
قديم و محدث از هـم چـون جـدا شد؟          

كه اين عالـم شـد آن ديگر خدا شـد؟
چـه خواهـد مرد مـعنـى زان عبارت          

كـه دارد سـوى چـشـم و لب اشـارت؟
شراب و شمع و شاهد را چه معنى ست؟          

خراباتـى شدن آخـر چـه دعوى سـت؟
بـت و زناّر و تـرسـايـى در ايـن كـوى 

همه كفر است، اگر نه، چيست؟ برگوى (برون، 2537: ج3، 189)
اما در متن گلشن راز بيت ديگرى هست كه پس از بيت سيزدهم آمده 
ــؤال دانسته اند، و حال آنكه هر يك  ــت و حتى آن دو را برخى يك س اس

پرسشى جداگانه تلقّى مى شود:
چه جويد از رخ و زلف و خط و خال          

كسى كاندر مقامات اسـت و احوال؟8
خطاب در اين دو بيت «مرد معنى» و «صاحب مقامات و احوال»، يك 
نفر است و مراد آنكه جواب را خواهد داد؛ ولى هر بيت پرسشى مستقل 
است. سؤال ها غالباً در يك بيت مى آيد؛ اما مواردى هم هست كه در هر 
بيت دو سؤال مطرح مى شود و شيخ هم آنها را به دنبال يكديگر، يا جدا 
جدا جواب مى دهد (زرين كوب، 1370: 267). اگر هم تنها پانزده بيت فوق 
را بپذيريم، بنا بر سخن زرين كوب، بايد تعداد پرسش ها را بيش از پانزده 
ــت،  ــؤال اس بدانيم. از طرفى هم، چون هر بيتى متضمّن حدّاقل يك س
پس بايد اين دو بيت را در پيوست هم و به عنوان يك سؤال نشماريم؛ 

هرچند در هر دو از عبارات شاعرانه و عارفانه پرسش شده است. 
ــرح گلشن راز، اثر شيخ محمد لاهيجى، از دو  در مفاتيح الإعجاز فى ش

بيت دو پرسش مستفاد گشته است؛ آن دو بيت:
مسافر چون بود؟ رهرو كدام است؟ 

كـه را گويم كه او مرد تمام است؟ (لاهيجى: 240)
ــؤالى مجزّا تلقّى كرده است و  كه مصرع اول و مصرع دوم، هريك را س
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ــت (براى پاسخ ها ر.ك: مفاتيح الاعجاز:  جواب هاى مفصّل جداگانه داده اس
240 و 278). و:

كه شد بر سرّ وحـدت واقف آخـر؟    
شـناسـاى چـه آمــد عارف آخر؟ (همان: 340)

كه هر مصرعى از اين بيت را پرسشى انگاشته و هريك را جوابى معيّن 
فرموده است. 16 بيت مجموع ابيات سؤالات است كه دو بيت داراى دو 
پرسش است كه در مجموع 18 سؤال مى شود؛ اما در نسخ چاپى گلشن 
ــيزدهم و چهاردهم يك پرسشند، كه 17 سؤال حسينى را  راز دو بيت س

تشكيل مى دهند. آن دو بيت: 
چه خواهـد مرد معنـى زان عبارت          

كه دارد سوى چشم و لب اشارت؟
چه جويد از رخ و زلف و خط و خال         

كسى كاندر مقامات اسـت و احوال؟ (همان: 550؛ براى اطلاع بيشتر از 
اين دو بيت، ر.ك: لاهيجى: 757؛ شبسترى،  1371: 97؛ همان،  1382: 91)

ــخن ما بود  ــخن زرين كوب آمد، تقريباً تأييد س چنان كه پيش از اين س
كه ابيات حاوى 17 پرسش است؛ ليك وى در ديگر اثر خود آنها را 15 
شمرده است9. سؤال ها روى هم رفته 15 مسئله بود كه اميرحسينى آن 
را به وسيلة رسولى كه به آذربايجان مى رفت، نزد پيران آن ديار فرستاد 
ــتورى يك تن از پيران ولايت، بدان  ــيخ شبسترى به اشارت و دس و ش

سؤال ها پاسخ داد (زرين كوب، 1379: 314).
ــته اند و آن را پذيرفته اند  ــان بر 17 تكيه داش اما كتب متعدّد تذكره نويس
ــيني هروى از خراسان نامه اى مشتمل بر 17 پرسش منظوم  كه ميرحس
ــتاد، شيخ محمود به اشارة استادش، بهاءالدين يعقوب  به آذربايجان فرس
تبريزى، در همان مجلس هر بيتى را با بيتى جواب داد و با همان رسول 
ارسال داشت (در اين مورد مى توانيد ر.ك: هدايت: ص221، صفا،  1379: 764، 

تربيت: صص335- 336، ديهيم: 494- 495). 
ــش خواهد بود و لذا در  بارى؛ اگر هم 17 عدد نپذيريم، بيش از 15 پرس

اين مورد نيز ادوارد براون به خطا رفته است.
6. شيخ محمد لاهيجى، مهم ترين شارح گلشن راز

 Browne’) مثنوى گلشن راز از رساله هاى موجز در مبادى تصوّف است
ــمس الدين محمد  ــرح آن كتاب، از ش v3’ 148 :1925). مهم ترين ش

ــى است كه با نام مفاتيح الإعجاز فى شرح گلشن راز  لاهيجى نوربخش
ــت. مترجم كتاب، على اصغر حكمت، در حاشية كتاب چنين  مشهور اس
ــت: عبدالرّزاق كه از حكماى عهد صفوى است و  ــاره كرده اس به آن اش
مهم ترين اثرش، گوهر مراد است، در حدود 140 سال پس از وفات شيخ 

محمد لاهيجى، در حدود سال 1051 وفات يافته است. 
حال به اختصار به معرفي شارح برجستة مثنوى گلشن راز مى پردازيم:

شمس الدين محمد بن يحيى بن على گيلانى لاهيجى نوربخشى10، از 
عرفاى نامدار قرن نهم و اوايل قرن دهم است. وى در شعر هم سرِ ذوقى 
داشت و با نام اسيرى تخلص مى كرد (ر.ك: صفا، 1373: 529؛ زرين كوب،  

ــال  ــخ تولد او اطلاع دقيقى نداريم؛ اما وفاتش به س 1379: 324). از تاري
ــد (ر.ك:  ــپرده ش ــيراز اتفاق افتاد و در خانقاهش به خاك س 912 در ش
زرين كوب، 1379: 326، صفا،  1373: 530)11. او را تنها يك پير و مرشد بود 
ــرفياب حضور او گشت و خود گويد: «چون  ــال 849 هـ. ق ش كه در س
ــت ازلى و هدايت لم يزلى اين فقير را به خدمت و ملازمت حضرت  عناي
امام زمان، سيد محمّد نوربخش - قدّس االله سرّه العزيز - رهنمونى كرد، 
ــعَ و ارَبعَينَ و ثمَانَ مئة هجريه به شرف توبه، كه در طريق  ــنة تسِ در س
ــروط به شرايط مشرّف  ــت، و تلقين ذكر خفى، مش اولياء االله متعارف اس
ــدم و در ملازمت ايشان به سلوك و رياضت توجه كردم و به احياى  ش
ليالى به امر آن حضرت مشغول مى بودم» (براى آگاهى بيشتر ر.ك: صفا،  

1373: 529؛ زرين كوب،  1379: 326، لاهيجى،  1371: هشتاد و دو).
ــينى هايش با  ــيراز و چلهّ نش ــتادش در ش ــارة اقامت وى پس از اس درب
مريدان (همچنين ر.ك: صفا،  1373: 530؛ زرين كوب، 1379: 326؛ لاهيجى: 
ــتاد و هفت)، شوشترى نويسد: «جناب شيخ بعد از وفات سيد محمّد  هش
ــيراز رحل اقامت انداخته، بسيارى از اهل كشف از دامن  نوربخش در ش
ــته و خانقاه عالى موسوم به خانقاه نوريه در آنجا ساخته  تربيتش برخاس
ــت  ــاله به اتفاق جمعى كه دس و خلوتخانه ها در آن ترتيب داده و همه س
ــام و اقدام مى نمودند و  ــه او داده بودند، به اربعينات قي ــت ب ارادت و اناب
ــلاطين زمان او رقبات برآن وقف نموده و تولية آن را به جناب شيخ  س
ــيخ هم در آن بقعه بود»  و اولاد امجادش تفويض نموده اند. قبر منوّر ش
ــي او را در تذكره ها «لاهيجى  ــن رو گاه ــترى، 1368: 156). از اي (شوش

شيرازى» ذكر كرده اند.
جلوه گاه علمى و عرفانى لاهيجى در كتاب گران سنگ مفاتيح الإعجاز 
ــود، كه بى ترديد عرفان علمى ابن عربى را به نيكى تبيين  خلاصه مى ش
ــرح  ــت. اگر اين ش نموده و در خلال اثر به عرفان عملى نيز پرداخته اس
ــوف  ــن راز بر ما مكش ــيارى از ابهامات موجود در گلش نفيس نبود، بس
نمى شد. بى اغراق، اين شرح بر اعتبار چشمگير گلشن راز افزوده است و 
طالب آن منظومه با اين كتاب بيشتر شيفتة كسب فيض معارف موجود 
در آن مى شود. از لطافت هاى اين شرح، وجود ابيات عرفانى شارح است 
ــرده و به فراخور آن ابياتى  ــه خود لحظات مختلف عرفانى را درك ك ك
سروده است و اين شرح ميدان عرضِ اندام شارح است تا بدين كتاب نام 
خود را در ادبيات عرفانى و ادبيات ايران جاودانه كند؛ چرا كه هنر شاعرى 
وى چندان قوى و مستحكم نيست؛ ليك به سبب همراهى ابيات شارح 

با سخنان زيبايش در جاى جاى متن، ماندگار گشته است.
شوشترى در مقام و منزلت اين شرح و نگارنده اش چنين مى فرمايد (نيز 
ــخ ادبيات در ايران: ج4، صــص530 -531؛ مفاتيح الاعجاز: صص  ر.ك: تاري
ــتاد و هشت و هشتاد و نه): «و از جملة تصانيف او، شرح كتاب گلشن  هش
راز، بر علوّ شأن و سموّ مكان او شاهدى در عدالت ممتاز است و با آنكه 
ــيارى از فضلا، مانند قاضى ميرحسينى يزدى و شاه تاج الدين داعى،  بس
شرح بر آن نوشته اند، اما شرح جناب شيخ را بر آنها ترجيح به غايت ظاهر 
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است. در وقتى كه جناب شيخ به اتمام آن شرح موفق شد، نسخه را نزد 
ــتاده بود و ملاّ جامى اين رباعى را در صدر كتابت  جامى به هرات فرس

نوشته، به خدمت شيخ ارسال نمود:
اى فقـر تـو نـوربخـش ارباب نياز           

خرّم ز بهـار خاطـرت گـلشـن راز
يك ره نـظـرى بر مس قلبم انداز         

شايد كه برم ره به حقيقت ز مجاز» (همان: 152)12
چنان كه شوشترى و ساير تذكره نويسان معتقدند، پس از اتمام اين شرح، 
جامى آن را مطالعه كرده و دو بيت بر سر آن نوشته و مشخص است كه 
ــن عبدالرّحمن جامى در هنگام اتمام اين اثر در قيد حيات بود، و  نورالدي

حال آنكه هنگام ولادت عبدالرّزّاق لاهيجى وى از دنيا رفته بود.
ــاية نامِ  ــت كه زير س ــلاوه بر اين كتاب، لاهيجى را آثار ديگرى اس ع
ــط بود كه  ــاعرى متوس ــان مى دهد. او ش ــبك نش رفيعش ضعيف و س
ــى در حدود 5000 بيت به نام  ــيرى» تخلص مى كرد، و حتى ديوان «اس
ديوان اسيرى سروده است. اين ديوان شامل قصايد و غزليات است. اثر 
ــهور ديگر وى اسرار الشّهود (براى آگاهى بيشتر از اين آثار، ر.ك: صفا،   مش
1373: 531؛ زرين كوب،  1379: 325؛ لاهيجى: هشتاد و هشت)، مثنوى اى بر 
وزن رمل است كه در بردارندة تحقيقات و تمثيلات است. كتاب ديگرى 
ــتر از اين آثار، ر.ك: همان منابع)  ــالكين (براى آگاهى بيش به نام معاش الس
منسوب به اوست. چنان كه گفته شد، آثار وى ارزش ادبى چندانى ندارند؛ 

اما به سبب شرح گلشن راز، آنها نيز مورد توجه محققان قرار گرفته اند.
ــن راز بى ترديد از آنِ شيخ محمد لاهيجى  ــرح شكوهمند گلش بارى، ش
نوربخشى است كه دربارة وى و اين اثر مطالبى ذكر شد كه همه در تأييد 

سخن مرحوم حكمت در حاشية ترجمه است.
7. سعادتنامه، اثر ديگر منظوم شبسترى

ــده، آن است كه گلشن راز را تنها  ديگر خطايى كه براون بدان دچار ش
اثر منظوم شبسترى دانسته و مى نويسد: تا آنجا كه معلوم است، مثنوى 
ــن راز تنها اثر منظوم وى مى باشد. تأليفات ديگر وى عبارت است  گلش
ــالة حق اليقين و رسالة شاهد14. و حال آنكه مثنوى ديگرى از آنِ  از رس
ــت و در حدود 3000 بيت، بر وزن  ــيخ محمود به نام سعادتنامه15 اس ش
ــنايى سروده شده است و همانند گلشن راز صبغة  خفيف، همانند آثار س
عرفانى دارد و شاعر در آن به حكايت روايات مختلف در توجيه اغراض 
ــروده شده است؛ باب  عرفانى خويش مى پردازد. اين مثنوى در 4 باب س
اول «در معرفت ذات واجب الوجود- تعالى و تقدّس -»، در 3 فصل؛ باب 
دوم «در صفات او - تعالى و تقدّس -» در 7 فصل؛ باب سوم «در اسماء 
او - تعالى و تقدّس -» در 1 فصل، و باب چهارم «در افعال او - تعالى 

و تقدّس -» در 8 فصل.
اگر منكر شويم اين منظومه اثر شيخ است، در حقيقت بسيارى از مطالب 
ــت ماست، ارزش خود را از دست مى دهد  پراكندة زندگى وى كه در دس
ــد. اين كتاب تا حدّى به  و او كاملاً در حجاب غبار تاريخ محو خواهد ش

ــفرها و پيرانى كه شيخ در آن سفرها ملاقات كرده است، اشاره دارد.  س
چنان كه گويد:

مدتـى مـن ز عمـر خـويش مديـد   
صـرف كـردم بـه دانــش تـوحيـد

در سفرها  بـه مصـر و شام و حجـاز     
كردم اى دوست روز و شب تك و تاز

سال و مـه همچـو دهـر مى گشـتم    
دِه دِه و شهــر شهــر مــى گشــتم

گاهـى از مــه چـراغ مــى كــردم       
گـاه دود چــــراغ  مــى خـــوردم

علمـــا و مـشايـخ ايـن فـــــن      
بـس كه ديـدم بـه هر نواحى مـن

جـمـع كـردم بـسى كلام غـريـب   
كـردم آنگـه مصنّـفات عجيـــب

از فتـوحـات و از فـصـوص حكـم     
هيـچ نـگـذاشـتم ز بيـش و ز كـم

بعـد از آن سعى و جدّ و جهـد تمام    
دل مـــن هـم نمـى گـرفـت آرام

گفتـم از چيـست ايـن تـقلقل بـاز   
هـاتفـــــى دادم از درون آواز

كاين حديث دل است، از دل جوى  
گرد هـر كـوى هرزه بيـش مپوى (شبسترى،  1371: 168)

و اين ابيات سرگذشتنامة مختصر اوست به قلم خويش كه بر اساس اين 
ابيات، بسيارى از تذكره نويسان به بيان احوال وى پرداخته اند.

ــالة مرآة المحقّقين نيز بى ترديد از آنِ شبسترى  علاوه بر كتب فوق، رس

موجب اشتباهات طاقت فرساست، خستگى اين كار كه گاهى از فرط تاريخ ادبيات، هنگام نوشتن 
بى توجهى در هنگام نوشتن تاريخ 

ادبيات، كه گاهى از فرط خستگى اين كار 
طاقت فرساست، موجب اشتباهات مختلفى 

است كه تكرار آنها منجر به دگرگونى 
فاحش در مطالب مى گردد و اگر اين سهوها 

با اندك خطاى مترجم توأم گردد، بر آن 
متن اعتمادى شايسته نتوان كرد و از اعتبار 

ساقط مى گردد. پس بايد براى ترجمة اين 
گونه كتب درنگى ژرف داشت و تحقيق 
دربارة مطالب آنها كمتر از تأليف نباشد 
تا مطالب اشتباه در حاشية متن با حفظ 

حيثيت اثر و نويسنده اش درج شود
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ــاره نكرده است و همة تذكره نويسان آن را اثر  ــت كه براون بدان اش اس
ــاله آمده، كتابى است  ــته اند. چنان كه در آغاز اين رس منظوم وى دانس
ــتن لقاى حق  ــى و ديدن و دانس در بيان معرفت نفس و علم خداشناس
-سبحانه و تعالى- به واسطة دانستن و ديدن صنايع و بدايع و غرايب و 
عجايب قدرت او در عالم ظاهر و باطن و شناختن آيات بيّنات او در عالم 
ــمية كتاب  آفاق و انفس (همان: 351- 352). حتى مصنّف براى وجه تس
هم توجيه خاص دارد. اين كتاب را مرآة المحقّقين نام نهاديم به جهت 
آنكه مرآت آينه باشد و خاصيت آينه آن باشد كه چون كسى را در چشم 
نور باصره باشد و هوا روشن بوَُد و آينه مُصَقَّل باشد، چون درنگرد، خود را 
بتواند ديدن، و چون كسى را اعتقاد پاك باشد و ذهن روشن بوَُد، چون در 
اين كتاب مطالعه كند، خود را بتواند ديد و از خودشناسى به خداشناسى 

تواند رسيد (همان: 352)؛ و آن را 7 باب باشد16. 
بارى، شيخ محمود را پنج اثر مسلمّ است كه چهارتاى آن موجود است و 
رسالة شاهد يا شاهدنامه فقط در باب پنجم از كتاب حق اليقين (همان: 
ــعادتنامه و رسالة مرآة  ــت. اما براون توجهى به دو اثر، س 303) آمده اس
المحقّقين، نداشته است. اگر وى مى نويسد: شيخ شبسترى را نمى توان 
مانند ديگر شعراى ايران داراى مقالات و آثار بسيار دانست (برون، 2537: 
ج3، 192)، شايد سبب اين ادّعا سن كمِ عارف و شاعر قرن هشتم است. 
ــتباه مى دانند و برخى  ــن و تاريخ وفات وى را دچار خلط و اش برخى س
نيز همانند براون، منكر آثار و سفرهاى بسيار او هستند. آيا عين القضات 
ــن تأليفات كثير و  ــهروردى نيز با كمىِ س ــى و حكيم مقتول س همدان
ــالگى در گلشن راز  ــفرهاى متعدّد نداشتند. شبسترى خود در سى س س

دربارة آثارش چنين مى نويسد:  
بدو گفتم چه حاجت كاين مسائل               

نبشتـم بــارها انــدر رســائل؟ ... 
به نثـر ارچه كتب بسيار مى ساخت 

به نظم مثنـوى هرگـز نپـرداخت (شبسترى،  1382: 40)
و تا آنگاه رسائل متعدّد نوشته بود، ولى سعادتنامه را پس از آن به رشتة 

نظم درآورد.
8. حقّ اليقين فى معرفت ربّ العالمين

ــت ربّ العالمين را  ــل كتاب حقّ اليقين فى معرف ــراون نام كام ادوارد ب
 Certain truth on the Knowlge of the Lord of the
ــت، كه در آن  ــه كرده اس اWorlds (Browne’ 1925: v3’ 149) ترجم
ــت؛ ليك مترجم بدون توجه به عبارت انگليسى و حتى ديگر  خللى نيس
ــترى را معرفى كرده اند، به خطا آن را حقّ اليقين فى  كتب كه آثار شبس
ــت، و حال  معرفت االله و العوالم (برون، 2537: ج3، 193) ترجمه كرده اس
آنكه در همة تذكره ها و شرح حال هاى موجود دربارة شبسترى، آن را حقّ  
اليقين فى معرفت ربّ العالمين معرفى كرده اند (دربارة فهرست چاپ هاى 
ــخ خطى اين كتاب ر.ك: ديهيم: 498-500 و براى مطالعة متن  ــنگى و نس س
ــترى،  1371: صــص281- 315 و دربارة اين اثر و درون ماية  كتاب ر.ك: شبس

آن، ر.ك: موحّد،  1376: صص34- 35).
نتيجه 

چنان كه در بالا آمد، بى توجهى در هنگام نوشتن تاريخ ادبيات، كه گاهى 
از فرط خستگى اين كار طاقت فرساست، موجب اشتباهات مختلفى است 
ــر به دگرگونى فاحش در مطالب مى گردد و اگر اين  كه تكرار آنها منج
ــهوها با اندك خطاى مترجم توأم گردد، بر آن متن اعتمادى شايسته  س
ــردد. پس بايد براى ترجمة اين گونه  ــاقط مى گ نتوان كرد و از اعتبار س
ــب آنها كمتر از تأليف  ــت و تحقيق دربارة مطال كتب درنگى ژرف داش
نباشد تا مطالب اشتباه در حاشية متن با حفظ حيثيت اثر و نويسنده اش 
ــود. چنان كه مرحوم على اصغر حكمت در چند جا به آن خطاها  درج ش
ــد اين كتاب نياز به ترجمة مجدّد با  ــت. به نظر مى رس ــاره كرده اس اش
ويرايش انتقادى دارد، تا حداقل مراجعين اين كتاب در داخل ايران دربارة 

برخي مطالب آن به بيراه نروند.

پى نوشت
* استاديار دانشگاه پيام نور (واحد تهران).

** دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد 
رودهن.

literature A history of Persian .1 ، كه در 4 جلد نوشته شده و 3 جلد 
ــت را مرحوم على اصغر حكمت ترجمه كرده اند و جلد آخر را مرحوم رشيد  نخس

ياسمى به فارسى ترجمه نموده اند.
2. از آن جمله مى توان ترجيع بند هاتف و لباب الالباب عوفى را نام برد.

ــط قرن سيزدهم ميلادى ذكر كرده  ــى، ولادت شيخ را اواس 3. در متن انگليس
ــت. حكمت در ترجمه فقط  ــمرده اس و داخل پرانتز آن را برابر با قرن هفتم ش
به تاريخ هجرى قمرى كه ميانة قرن هفتم است، اشاره كرده است و مى دانيم 

اواسط قرن سيزدهم برابر است با سال هاى ميانى آن قرن. ر.ك:
 literature, v 3, p 146 A history of Persian.

ــده، ولادت وى در تبريز  ــت وجو در تصوّف ايران آم ــا بنا بر آنچه در جس 4. ام
اتفاق افتاده است: شيخ محمود ظاهراَ در حدود 687 هـ. ش در تبريز، كه در آن 
ــمار مى آمد، ولادت يافت (زرين كوب،  زمان از مراكز ادب و عرفان ايران به ش
ــه به احتمال زياد، قصد زرين كوب از تبريز، همان اطراف آن  1379: 318). البت
شهر باشد؛ چرا كه تربيت و تحصيل آن عارف در دوران كودكى در شهر تبريز 
ــا،  1379: 763 و لاهيجى،  1371:  ــتر، ر.ك: صف ــاق افتاد (براى اطلاع بيش اتف

هفتاد و هشت).
5. سال حكومت 690-694 هـ. ق و اين تاريخ با سال 687 هـ. ق منافات دارد 
و با وجود اين، بايد شيخ محمود شبسترى سه سال پيش از به حكومت رسيدن 

گيخاتون متولد شده باشد.
ــد، اين است كه وى  ــاره خواهد ش 6. يكى از خطاهاى براون كه بعدها بدان اش
ــن راز را تنها مثنوى شيخ مى داند و عدم توجه به اين مثنوى، خود موجب  گلش

بى توجهى اشارة شيخ به سفرهاى بسيار است.
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7. پس از الحاح ايشـان كردم آغاز 
جـواب نـامـه در الفـاظ ايجـاز

بـه يك ساعت ميان جمـع بسيار 
بگفتم جمله را بى فكر و تكرار

كنون از لطف و احسانى كه دارند  
ز من اين خردگى ها درگذارند (گلشن راز: 40)

ــار (ص97) و مفاتيح الاعجاز  ــن راز (ص91)، مجموعة آث 8. چنان كه در گلش
(550 و 757) آمده است.

ــخ ادبيات در ايران هيچ كتابى  ــت وجو در تصوف ايران و تاري 9. جز كتاب جس
پرسش ها را 15 تا ندانسته اند و آنها را 17 تا شمرده اند. دكتر زرين كوب در نقش 
ــش هستند و خود همين  ــت كه برخى از ابيات حامل دو پرس بر آب معتقد اس
ابيات فوق الذكر را به تفصيل بسط مى دهد و جواب ها را  تجزيه و تحليل مى كند 

(براى آگاهى بيشتر، ر.ك: زرين كوب، 1370: 367- 375).
10. در مجالس المؤمنين (ج 2، ص150)، جست وجو در تصوف ايران (ص324) 
ــد و در تاريخ  ــن معرفى كرده ان ــتاد و دو) او را چني ــاز (ص هش و مفاتيح الاعج
ادبيات در ايران (ج4، ص 529) او شمس الدين محمد بن على گيلانى لاهيجى 

نوربخشى معرفى شده است.
11. اما در كتاب كشف الظنون به نقل از تاريخ ادبيات در ايران سال وفات وى 
را 892 ضبط كرده اند، كه با روايت ملاقات شاه اسمعيل با وى در شيراز منافات 
دارد؛ زيرا شاه اسمعيل سلسلة صفويه را در سال 907 تأسيس كرد و بايد ملاقات 

پس از آن تاريخ باشد كه تاريخ وفات 892 با خرد ناسازگار مى نمايد.
ــت كه از جامى شاعر بزرگ  ــكالاتى اس 12. در دو بيت از نظر علم عروض اش

قرن نهم هجرى بعيد است.
ــت وجو در تصوف ايران (صــص: 324 و 325)، مجالس  13. چنان كه در جس

المؤمنين (ج2، ص156)، مفاتيح الاعجاز (ص هشتاد و هشت) آمده است.
 v 3, p 149 :14. متن انگليسى با ترجمة فارسى يكسان است و مى توانيد ر.ك
literature, A history of Persian. هرچند در حاشية كتاب حكمت، 
علاوه بر سه اثر مذكور، به سه اثر ديگر مثنوى سعادتنامه، ترجمة منهاج العابدين 
غزالى و رسالة مرآة المحقّقين اشاره كرده كه دربارة سعادتنامه و مرآة المحقّقين 
ــيخ است. علاوه بر اين آثار، كتب ديگرى نيز منسوب  اطمينان داريم كه اثر ش
به اوست. از آن جمله: رسالة معراجيه، رسالة تفسير سورة فاتحه، كنز الحقايق، 
ــالة زمان و مكان، رسالة انسان كامل، مراتب العارفين، جام جهان نما، رسالة  رس

احديّت و شرح و تفسير اسماءاالله.
ــيخ  ــر صمد موحّد در كتاب مجموعة آثار ش ــط دكت 15. متن اين مثنوى توس
ــت و دربارة اين اثر  ــيده اس ــترى (صص145- 241) به چاپ رس محمود شبس
ــه به تفصيل  ــد،  1376: 36- 41، ك ــم،  1367: 497- 498 و موحّ ر.ك: ديهي

سخن رفته است.
ــن هفت باب عبارتند از: باب اوّل «در بيان نفس طبيعى، نباتى، حيوانى  16. اي
و انسانى و قوّت هاى ايشان و خادمان ايشان»، باب دوم «در صدور موجودات، 
ــوم در بيان واجب، ممكن و ممتنع»، باب چهارم «در بيان آنكه حكمت  باب س

در آفرينش چه بود»، باب پنجم «در مبدأ و معاد»، باب ششم «در برابر كردن 
آفاق با انفس» و باب هفتم «در تطبيق آفاق و انفس». اين كتاب را به بوعلى 
سينا، نجم الدين شيرازى و خواجه نصير هم منسوب داشته اند. دربارة نسبت اين 
ــخه هاى خطى، ر.ك: ديهيم:  ــنگى و نس كتاب به افراد مختلف و چاپ هاى س

صص500- 502.
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